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...کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را ادا می کنند، آنان 

به آخرت یقین دارند.

سوره نمل، آیه ۳

ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی
آیـــه

بدان که از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر چگونه ای.

امام جواد(ع)

تحف العقول، صفحه ۴۵۵ حدیث

۲شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۲۵
۲۰ ربیعالاول ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۷۸۵

ف
ـار

ــ
عـ

م

حجت الاسلام والمسلمین ذاکر در گفت وگو با شهرآرا :

اصول دین تقلیدی نیست، آموزشی است
آمنه مستقیمی

ــول دین  اصـ  وقتی سخن از 

یــد، بیشترمان  آ میان مــی  به 

فکر می کنیم به اصطلاح آن ها 

را فوت آب هستیم، اما در معرکه 

ست  ها   سختی   و ت  مشکلا

این  اعتقاد به    بینیم چقدر پایمان در می  که 

لنگد. بر این اساس ضرورت دارد  اصول می 

که در ورای روزمرگی ها، گرد غفلت از آن ها بگیریم 

و به قول امروزی ها به روز کنیمشان؛ مسئله ای 

والمسلمین  الاسلام  حجت    وگو با  گفت  در   که

عبدالحسین ذاکر، خطیب و کارشناس مذهبی،

به بحث و بررسی گذاشته ایم که در ادامه مشروح 

آن می آید:

چرا در اصول دین نمی توان تقلید کرد؟

اول اینکه هر عقیده و دعوتی خود را حق معرفی 

می کند و هر آدمی باید برای دفع ضرر محتمل،

«تحقیق» تشخیص دهد کدام عقیده منطبق    با

بر حقیقت است. دوم اینکه تقلید در اصول دین 

به دور و تسلسل منجر می شود. زیرا اعتماد بر 

منابع دینی، انبیا، اولیا و علمای دین، خود فرع 

بر پذیرش حجیت آن منابع و سخن آن اشخاص 

است که با عقل ثابت می شود. سوم اینکه تقلید 

«اصول دین» با منطق قرآن جایز نیست. زیرا  در 

در این صورت بشر با تقلید از پدرانش و تبعیت 

از حدس و گمان از هدایت بازمی ماند و درنهایت 

اینکه تقلید از دیگرى به دلیل نیاز دارد و این دلیل 

منحصر به فروع دین است. اصول دین امور فطرى 

محدودى است که هر کس به فراخور عقل خویش 

می تواند دلیلى براى آن داشته باشد.

 با توجــه به اینکه تقلید در اصــول اعتقادی جایز

نیست، آیا هر کس به تناســب ظرفیت و استعدادش 

می تواند به آن ها شناخت و معرفت یابد؟ راه امن و ایمن 

شناخت و درک این اصول چیست؟

مشهور میان علماى اسلام، چه اهل سنت و چه 

شیعه، این است که اصول دین و احکام اعتقادى 

تقلیدناپذیرند و باید درباره این امور تحقیق کرد 

و به یقین یا اطمینان رسید، اما این اصول آموزشی 

هستند. برای مثال انسان نمی تواند اصول دین 

را از امام صادق(ع) تقلید کند، اما حضرت به انسان 

در ارائه برهان و یادگیری و فهم این اصول کمک 

می کند. بنابراین برای فهم اصول دین باید 

از امامت شروع کرد. زیرا امام به شناخت خدا 

کمک می کند. این سخن عرفانی نیست، بلکه 

در متن زیارت های اهل بیت(ع) به آن تصریح شده 

است؛ چنان که در زیارت جامعه کبیره می خوانیم 

هر که خواست خدا را بشناسد، از شما شروع کرد.
امام حسین(ع) بنابراین اگر امیرالمؤمنین(ع) و 
...الاعظم(عج) وجـــود مقدس حــضرت بقیةا و 

را شناختیم، خدا را می شناسیم. چون آن حضرات 

به دلیل فهمی که از خدا دارند، راه این شناخت 

را برای ما هموار می کنند.

 چرا خداشناســی و فهم اصول به همراهی و کمک

امام نیاز دارد؟

ائمه(ع) بندگانی هسـتند که بیشـتر به خدا نزدیک 

اند؛  شـناخته  بیشـتر خـدا را بـوده و 

چنان کـه امـام علـی(ع) فرمودنـد:

مـن خدایـی را که نبینـم، عبادت 

فهـمان  نمی کنـم! برخـی کج 

طـور برداشـت می کننـد  ین  ا

مگـر خـدا جسـم اسـت؟!  که 

نـه، این طـور نیسـت. ایـن سـخن 

نگـرم، یعنـی اینکـه هرجـا را می 

لبریز از خدا و آثار اوسـت و هیچ جا 

عاری از او نیسـت. پس اگر کسـی 

بخواهـد اصـول اعتقاداتـش 

یـد  صحیـح باشـد، با

خدا را از چشـم و منظر 

امیرالمؤمنین(ع) و دیگر 

ائمـه(ع) بشناسـد. امـام 

: نـد د مو فر  ( ع ) حسـین

اى مـردم! همانـا خـداى 

بـزرگ بنـدگان را نیافریـده اسـت 

مگـر بـراى آنکـه او را بشناسـند. وقتـى 

را پرسـتش خواهنـد کـرد  و  را شـناختند، ا و  ا

و هنگامـى که او را پرسـتش کردنـد، از بندگى غیر 

او بى نیاز می شوند. مردى گفت: اى فرزند رسول 

خـدا(ص)، پـدر و مـادرم فدایـت بـاد، شـناخت خدا 

چیسـت؟ فرمـود: عبـارت اسـت از شـناخت مردم 

هـر زمـان از امامشـان؛ آن امامـى که اطاعـت او بر 

آن هـا واجـب اسـت.

 نقایص ما در اصول اعتقادی و ضعف های ایمانی

ما به ویژه در مســئله توکل، چقدر به ضعف نگاه 

توحیدی مان بازمی گردد؟

اینکه ما خدا را رازق نمی دانیم، جزو شرک 

خفی است. گاهی خدایی را عبادت 

می کنیم که در بالا و پایین شدن 

مــا کمک    قــیــمــت دلار بــه

ییم   گو بعد می   و  کند  نمی

این چه خدایی است؟! ما 

رزاقیت خدا  اعتقاد به  در 

و ناظربودن او مشکل 

ــی  ــت داریــــــــم. وق

تجهیزات پیشرفته  با 

ــارت مثل  ــظ بـــرای ن

دوربین های مداربسته،

باز هم دزدی رخ می دهد،

یعنی باید به قدرتی بالاتر برای 

گناه اعتقاد داشت؛ ــزه و  ب دوری از 

توان  این روزها با خیلی ها نمی  ای که  مسئله 

از آن صحبت کرد. برای مثال تا بگوییم چرا ازدواج 

نمی کنی؟ پاسخ می دهد: مال و دارایی از کجا 

بیاورم؟!

متأسفانه خدا را از منظر خود شناخته ایم؛ خدایی 

که نه علم دارد، نه قدرت و نه نظارت. قرآن در شرح 

«و قالت الیهود ید  نگاه یهود به خدا می فرماید:

اللَّه مغلوله» یعنی دست خداوند بسته است.

 ،اصول اعتقادی که از طریق ائمه(ع) شناخته شود

چه ویژگی و رهاوردی برای سبک زندگی دارد؟

اگر خدا را از منظر ائمه(ع) بشناسیم، اعتقادمان 

معاد تغییر می کند. عدل و  توحید و  به خدا و 

برخی می گویند خدا عــادل نیست، خدایی 

که فقیر و غنی دارد، خدایی که سیل می فرستد 

و... این ها را با معادلات بشری می سنجند. اگر 

با نگاه توحیدی بنگریم، مسئله فرق می کند.

درست است که در اصول اعتقادات تقلید جایز 

نیست و هر کسی باید به اندازه خود دلیل و برهان 

داشته باشد، اما برای شناخت صحیح خداوند 

نیازمند رأی و نظر کسی هستیم که بیشتر از همه 

خدا را شناخته است و به ذات حق علم داشته 

باشد؛ یعنی امام معصوم(ع). بنابراین اگر کسی 

بخواهد در مسیر اصول اعتقادی بحث کند،

باید از منظر امام تبیین کند و نظر امام درباره 

بداند. خدایی    توحید را عدل، معاد، نبوت و 

که از چشم امام شناخته شود، با خدایی که از چشم 

آســمان فرق  ما نگریسته مــی شــود، زمین تــا 

دارد.

گفتوگو

بیان اعتقادات به زبان ساده
حجت الاسلام والمسلمین امین فرید با نثر و بیانی روان فرهنگ اسلامی و اصول 

اساسی آن را برای جوانان توضیح داده است.در جامعه امروز شبهات زیادی بر 

دین و اصول آن وارد می شود و نویسندگان و پژوهشگران دینی 

سعی می کنند به آن ها پاسخ دهند؛ شبهه هایی مانند «تا وقتی عقل 

و خرد انسانی هست، چه نیازی به قرآن ۱۴۰۰سال پیش داریم؟»

«دین با گذشت زمان قدیمی و ناکارآمد شده است» و از این دست  و 

موارد را مطرح می کنند تا در ذهن و اندیشه مسلمانان ایجاد شک 

کنند.در کتاب «بیان اعتقادات به زبان ساده»، نویسنده کوشیده 

است تا با پاسخ دادن ضمنی به برخی شبهات این چنینی، درک 

بهتری از اصول و زیربنای اسلام به جوانان عرضه کند. مباحث این 

کتاب در موضوع های گوناگون خداشناسی، نبوت، امامت، ولایت،

عدل و معاد ارائه شده اند. این اثر را نشر کاظمی در ۱۰۴صفحه 

چاپ و منتشر کرده است.

بـردار 
و بخوان

برابر خدای یکتا تسلیم در 

طبق آیات نورانی قرآن، مهم ترین عنصر در رسالت انبیا و اولیای 

الهی دعوت به توحید و پرهیز از شرک و بت پرستی بوده است.

البته درباره اینکه پذیرش توحید چه آثاری در زندگی بشر دارد،

اهل تفکر و تحقیق مطالب زیادی نوشته اند که می توان به بعضی 

از آن ها اشاره کرد. اولین اثر توحید در زندگی بشر، آزادی و آزادگی 

است. کسی که فقط به یک سو می نگرد و دل در گرو یک دلدار 

دارد، به جای ارباب مختلف و متعدد فقط دل در گرو یک نفر دارد،

در بند نفس و دیگران نخواهد بود و پیوسته به دنبال رسیدن به حق 

و حق گویی است و بدون هیچ ترس و هراسی فقط در پی جلب 

رضایت خداوند متعال است.

کسی که خدا را یکتا می داند و اعتقاد دارد که او بر همه چیز توانا 

و داناست و همه موجودات مخلوق او هستند، هیچ گاه در برابر 

دیگران به تملق و چاپلوسی نمی پردازد و نیرومندترین قدرت ها 

و شکوهمندترین ثروت ها نمی تواند وی را به بندگی و کوچکی 

و کرنش وادارد و فقط در پیشگاه خدای یکتاست که سر به سجده 

می گذارد و در مقابل اوست که پیشانی بر خاک می نهد. قرآن کریم 

«خدای شما خدایی  «فالهکم اله واحد فله اسلموا»؛ می فرماید:

است یکتا، در برابر او تسلیم شوید.» درواقع اعتقاد به توحید که در رأس دعوت همه 

انبیای الهی بوده، منشأ همه خیرات در زندگی بشر است.

از دیگر آثار این توحید و یگانه پرستی، نفی طاغوت هاست. یعنی بنده خداوند 

همان طور که هواهای نفسانی را در کشور وجود خود نفی می کند و جز رضایت حق 

و خواست خدا را حاکم بر وجودش نمی کند، در اطراف خود هم به دنبال حاکمیت 

خدا و نفی غیر اوست و همین موضوع فلسفه حکومت انبیا و اولیا را تشکیل می دهد.

از توحید و یکتاپرستی در جامعه انسانی ایجاد  نکته مهم دیگر و اثر دیگری که 

می شود، هم بستگی و برابری است. زیرا از نظر کسی که بنده خداوند است، تنها 

دلیل برتری کسب رضایت اوست و هیچ چیز غیر آن اعم از ثروت ها و قدرت های 
دنیایی نمی تواند دلیل برتری و موجب برتری جویی باشد. اما آنچه پیامبر اسلام(ص)

به عنوان دلیل نهایت رسالتش بیان می کند، گسترش اخلاق در میان مسلمانان 

و جوامع انسانی است؛ اخلاقی که گم شده بشر است، اخلاقی که می تواند همه 

گره های امروز بشر در ابعاد مختلف اجتماعی را حل کند.
ا... جوادی آملی درباره اهمیت اخلاق در رسالت پیامبراعظم(ص) حضرت آیت 

«آن کسی که اشرف انبیاست، همه اوصاف انبیا را به نحو اکمل دارد.»اما  می فرماید:

«و إنک لعلى خلق عظیم» برای این است که صبغه  مسئله خلق که خداوند فرمود:

مردمی در تبلیغ و تربیت و آن کارسازی را که اخلاق دارد، علم ندارد. مرحوم کلینی 

نقل کرد که امام صادق(ع) فرمود: وجود مبارک پیغمبر(ص) با احدی مگر به اندازه 

پیامبراکرم(ص) با علم  اند که  عقل خودش حرف نزد و برخی از علما ثابت کرده 
خود با اهل بیت(ع) سخن می گفت. زیرا فقط آن ها بودند که علم پیامبراسلام(ص)

را می فهمیدند. اما آن چیزی که جامعه را می سازد، علم کامل نیست، اخلاق کامل 

است. از همین رو پیامبراکرم(ص) علم فقه، حقوق، اصول دین، فروع دین و دیگر علوم 

را کامل کرد، اما نفرمود «انی بعثت لاتّمم العلوم»، بلکه فرمود «انی بعثت لاتّمم 

مکارم الاخلاق».بله، نقطه نهایی خواست انبیا، به ویژه خاتم انبیا(ص)، ارتقای اخلاق 

در ما و جامعه ماست و باید همه همتمان را در این راستا به کار بگیریم تا بتوانیم 

. به رضایت خدای تعالی و پیامبر او برسیم، ان شاءا...

در جامعه امروز شبهات زیادی بر 

دین و اصول آن وارد می شود و نویسندگان و پژوهشگران دینی 

تا وقتی عقل 

 و از این دست 

موارد را مطرح می کنند تا در ذهن و اندیشه مسلمانان ایجاد شک 

 نویسنده کوشیده 

 درک 

 مباحث این 

صفحه 

یادداشت

مقام ابراهیم، مقامی که نشـانه اسـت

مروری بر مقام ابراهیم در بیت الحرام

ــروز بــه تمــاشــای سنگی  امـ

می رویم که مقام و منزلت دارد؛

سنگی کنار کعبه که جای پای 

حضرت ابراهیم(ع) روی آن نقش 

بسته است. در روایــات آمده 
ابراهیم(ع) است: خداوند به 

امر فرمود مردم را برای انجام 

حج فراخواند. ایشان روی این 

سنگ ایستاد و جــای پایش 

در سنگ ماند. در روایتی دیگر 

آمده است که اثر پاها هنگام 

لای  های با   ساخت قسمت

دیوار کعبه که ابراهیم(ع) روی 

این سنگ می ایستاد، ایجاد 

شده است.

در قرن دوم قمری سنگ مقام را که از چندجا شکسته شده بود، با نقره به هم 

وصل کردند و روکشی از طلا برای آن قرار دادند. بعدها برای حفاظت بیشتر،

استوانه فلزی طلایی رنگی روی آن قرار گرفت. از شیشه های اطراف این 

استوانه می توان سنگ مقام و جای پاها را مشاهده کرد که اکنون با نقره 

پوشانده شده است. مقام ابراهیم حدود سیزده متر از کعبه فاصله دارد.

این سنگ در کنار حجرالاسود از سنگ های مقدس و بهشتی است. حضرت 

ابراهیم(ع) و اسماعیل(ع) در حالی به نماز می ایستادند که این سنگ میان آن ها 

و کعبه قرار می گرفت. رسول خدا(ص) در مکه به همین ترتیب نماز می خواندند.

جهت جغرافیایی ایران به سمت قبله هم طوری است که نمازگزاران رو به مقام 

نماز می خوانند. نماز طواف واجب (طواف زیارت و طواف نسا) پشت مقام 

ابراهیم و در نزدیکی آن خوانده می شود.

قرآن این مقام را از آیات و نشانه های روشن خداوند دانسته است و مسلمانان 
را به نماز در این جایگاه دعوت می کند. در دو آیه از قرآن کریم به مقام ابراهیم(ص)

«و  «واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی»؛ اشاره شده است: آیه۱۲۵ سوره بقره:

از مقام ابراهیم، نمازگاهی برای خود اختیار کنید.»

«فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا»؛ و آیه۹۷ سوره آل عمران:

«در آن (مکه) نشانه هایی روشن است [ازجمله ] مقام ابراهیم؛ و هر که وارد 

آن شود، در امان است.»

به رضایت خدای تعالی و پیامبر او برسیم ان شاءا
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زمینه های برخورداری از رحمت الهی بر اساس آیات قرآن

رحمـــت و رحمانیت از صفات خداســـت که در قرآن 

و روایات و احادیث قدســـی بســـیار بـــه آن پرداخته 

شـــده اســـت. بدون شـــک همـــه مـــا دوســـت داریـــم 

که مشمول رحمت الهی شویم. یک جنبه از رحمت 

شـــامل همه موجودات می شـــود که از آن به عنوان 

ـــرای دســـتیابی  ـــا ب ـــاد می شـــود. ام رحمـــت عـــام ی

به رحمت هـــای خـــاص کـــه از آن به رحمـــت رحیمی 

یـــاد می شـــود، بایـــد امـــکان و بســـتری مناســـب 

فراهـــم آورد. اگـــر بخواهیـــم همـــه موارد زمینه ســـاز

ــا  ــش از ده هـ ــد بیـ ــماریم، بایـ ــم را برشـ ــن مهـ  ایـ

و بلکـــه صدهـــا مـــورد را بشـــمریم که خداونـــد

 به روشـــنی در آیـــات به عنـــوان زمینه هـــای 

ــت. ــرده اسـ ــاره کـ ــدان اشـ ــی بـ ــت رحیمـ رحمـ

ن  یـــما ن گفـــت ا تـــوا   یـــک کلمـــه می   ر  د

عـــت محـــض  طا ا   و حقیقـــی    و قعـــی  ا و

از آموزه هـــای وحیانـــی قـــرآن و ســـنت بهتریـــن 

زمینه ساز دســـتیابی به رحمـــت رحیمـــی اســـت که 

در آیـــات قرآنـــی بـــدان اشـــاره شـــده اســـت.

در اینجـــا به برخـــی از شرایطـــی که در آیـــات 

قرآنـــی بـــر آن تأکیـــد شـــده اســـت، توجـــه داده 

می شود.
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 استماع قرآن  (اعراف/ ۲۰۴)

 اصلاح مفاسد  (بقره/ ۱۵۹ و ۱۶۰)

 اصلاح وصیت ناعادلانه از جانب وصی و آشـتی بین وارثان   (بقره/ ۱۸۲)

 اصلاح و جبران گذشـته از جانب مرتدان   (آل عمران/ ۸۶ و ۸۹)

 اصلاح ذات البین   (حجرات/ ۱۰)

چنین کنند

 ایمان  (بقره/ ۲۱۸، نسـاء / ۲۹ و ده ها آیه دیگر)

 اطاعـت از خداوند  (آل عمران/ ۱۳۲، توبه/ ۷۱ و حجرات/ ۱۴)

 اطاعـت از پیامبراکرم (ص)   (آل عمران/ ۳۱ و ۳۲ و توبه/ ۷۱ و ۱۱۷)

 دوری از تجسـس در عیوب و کاستی های مؤمنان   (حجرات/ ۱۲)

 بدگمانی به یکدیگر (حجرات/ ۱۲)

 دوری از غیبـت و بدگویی در غیاب یکدیگر   (حجرات/ ۱۲ )

 صلح و سـازش همراه با رعایت تقوا در محیط خانواده  اسـتغفار و توبه (بقره/ ۱۹۹، نساء/ ۱۰۶ و ۱۱۰ و آیات دیگر)
و به ویژه با داشتن چندهمسر  (نساء / ۱۲۹)

 ادب و مراعات آن در هر حال، به ویژه در ملاقات 
با پیامبراسـلام(ص) و اولیای الهی(ع)  (حجر/ ۴ و ۵)

 اسـترجاع صابران هنگام مصیبت (یادآوری خدا و بازگشت انسان به سمت او) 
(بقره/ ۱۵۵ و ۱۵۷)

اعتراف به گناهان در پیشـگاه احدیت و استغفار و توبه از آن
(توبه/ ۱۰۲ و آیات دیگر)

پس اگر کسی بخواهد اصول اعتقاداتش 
صحیح باشد، باید خدا را از چشم و منظر صحیح باشد، باید خدا را از چشم و منظر 

امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه(ع)
بشناسد

 بندگانی هسـتند که بیشـتر به خدا نزدیک 

اند؛  شـناخته  بیشـتر خـدا را بـوده و 

 فرمودنـد:

، عبادت 

فهـمان  نمی کنـم! برخـی کج 

طـور برداشـت می کننـد  ین  ا

مگـر خـدا جسـم اسـت؟!  که 

 ایـن سـخن 

نگـرم، یعنـی اینکـه هرجـا را می 

لبریز از خدا و آثار اوسـت و هیچ جا 

 پس اگر کسـی 

بخواهـد اصـول اعتقاداتـش 

هـر زمـان از امامشـان؛ آن امامـى که اطاعـت او بر 

آن هـا واجـب اسـت.

 نقایص ما در اصول اعتقادی و ضعف های ایمانی

ما به ویژه در مســئله توکل، چقدر به ضعف نگاه 

توحیدی مان بازمی گردد؟

اینکه ما خدا را رازق نمی دانیم

خفی است. گاهی خدایی را عبادت 

می کنیم که در بالا و پایین شدن 

مــا کمک    قــیــمــت دلار بــه

ییم   گو بعد می   و  کند  نمی

این چه خدایی است؟! ما 

رزاقیت خدا  اعتقاد به  در 


